
بدیهی است که در هر دور ه ای شکل 

و نوع تربیت کودکان و نوجوانان دچار 

تغییراتی شده و این روال در آینده هم 

ادامه خواهد داشت. مفاهیم اخلاقی 

و تربیتـــی اما عنصر ثابت این دوره  ها 

بودنـــد، هرچند ایـــن مفاهیم هم فراز و فرود هایی داشـــته اند. یکی از مفاهیمی 

که عضو ثابت مســـائل تربیتی و رفتاری خانواده و فرد بوده، مفهوم عاشورا، امام 

حســـین)ع( و کربلا بوده است. این سه کلمه درواقع یک منظومه فکری ساخته 

که در طول قرن ها وجود داشته است و بعد از این هم خواهد بود. اما مساله مهم 

راه های انتقال این مفاهیم به نسل های تازه است. طبیعی است که کودکان دهه 

90 با بچه  های دهه 60 تفاوت دارند؛ پس منطقی است که شیوه  های تربیتی هر 

دهه هم تفاوت داشـــته باشند. رســـانه  ها در دهه اخیر تغییراتی کرده  و ابزار های 

جدیدتری به بازار آمده اند. ابزار هایی که هرکدام ظرفیت های بیشتر و بهتری دارند 

و می توانند به مربیان و خانواده  ها کمک بکنند، هرچند میزان و نوع اســـتفاده از 

این ابزار ها هم باید مدیریت شوند.

بـــه این بهانه با محمد سرشـــار، مدیر شـــبکه پویا هم صحبت شـــدیم تـــا ابزار و 

 کانال های رساندن مفاهیم دینی و به طور خاص عاشورایی به کودکان و نوجوانان را 

بررسی کنیم.

راه  های انتقال مفاهیم عاشـــورایی و امام حسینی به 

کودک و نوجـــوان در دهه  های مختلف متفاوت بوده 

و ابزار های رســـانه ای نیز همزمان متفاوت شده اند. با 

توجه به این تغییرات چگونه باید این مفاهیم را از نظر 

فرم و محتوا به کودک و نوجوان منتقل کرد؟ 

واقعه عاشورا واقعه بسیار بزرگی است که در طول تاریخ هم 

بشـــر براساس میزان فهم و درک خود توانسته به بخش  ها 

و ابعادی از این حماســـه اشـــراف یابد و در زندگی خود از 

آن استفاده کند. این مســـاله درباره بحث تربیت کودک 

و نوجوان و بهره گیری آنها از مســـائل حسینی نیز مطرح 

اســـت. یعنی در دوره زمانی به تناسب نیاز های مخاطب 

یک تلاشـــی باید انجام شود تا درک و فهم متناسبی از آن 

واقعه ارائه شود.

در چنین شـــرایطی وظیفه مربیان و والدین این است که 

احوال فرزندان خود را درنظر بگیرند و براســـاس نیاز هایی 

که دارند متوجه می شوند باید به چه ابعادی از واقعه کربلا 

بیشـــتر پرداخته شود و به چه نوعی جلو رفت. بعد از اینکه 

نیاز های مخاطب خود را شناسایی کردیم وارد عرصه تربیت 

می شویم. عرصه ای از تربیت وجود دارد که حرکت از میل 

متربی )تربیت شده( به مقصد مربی نیاز است. ما در اینجا 

نیاز را می شناســـیم و باید گرایش  های مخاطب خود را نیز 

بشناسیم یعنی آن مبدا میل را بشناسیم، اینکه به چه شیوه 

از روایت این واقعه کودک و نوجوان ما گرایش بیشتری دارد.

ممکن اســـت در یک دوره تاریخی به شعر بیشتر علاقه نشان دهد، ممکن است در دوره 

دیگری داستان و رمان را دوست داشته باشد و در دوره دیگری به سریال و فیلم سینمایی 

علاقه نشان دهد و یا حتی در دوره ما به بازی  های رایانه ای علاقه نشان دهد. اینها مبدا 

میل می شود. باید به عنوان مربی این ارتباط بین گرایش  های مخاطب و نیاز از ابعادی که 

باید از واقعه کربلا شناسایی شود، برقرار کنیم که تمام هنرمندی مربیان بزرگ در طول 

تاریخ همین بوده است. در یک دور ه ای فردی همانند محتشم وقتی می بیند که شعر رواج 

زیادی دارد با سرودن شعر، مخاطبان خود را از مبدا میل به مقصد نیاز منتقل می کند.

در یک دور ه ای هم فردی همانند آقای میرباقری وقتی می بیند ســـریال  های 

تلویزیونی پرطرفدار هستند از قالب فیلم و سریال استفاده می کند. این 

قاعده کلی است که درباره اتفاقات بزرگ تاریخی می توانیم استفاده 

کنیم و برداشت تربیتی را از آنها داشته باشیم.

عـــد ه ای اعتقاد دارند همین که کودکان و نوجوانان مشـــکی 

می پوشند و یا به آیین  ها و مظاهر ماه محرم توجه دارند، کفایت 

می کند و اگر با همین روحیه بزرگ شـــوند، کافی اســـت امام 

حسینی بمانند. نظر و تحلیل شما درباره این نگاه چیست؟ 

این امر دو وجه عرفانی و تکلیفی نســـبت به بزرگ تر ها دارد. در 

بحث عرفانی نکته مهم این اســـت که ســـفره کرم این 

بزرگواران اهل بیت آنقدر وســـیع است که مشهور 

اســـت کسی اگر گردی از این راه بر سر و تن او 

نشسته باشد، مشمول عنایت و شفاعت این 

بزرگواران قرار می گیرد و دست او را می گیرند 

و هدایت می کنند. این بحث معنوی است و شکی در این امر وجود ندارد و همه امیدوار 

هستیم به این مرحله برسیم. 

یـــک بحثی به عنوان خود و تکلیف خود به عنوان مربیان و والدین و... داریم. اینکه باید 

تلاش خود را در این زمینه انجام دهیم. اگر ســـعی نداشـــته باشیم خداوند می فرماید تا 

تلاش از سمت مربیان نباشد ممکن است عنایات شامل حال ما نشود. لذا نباید این دو 

بحث را با هم خلط کرد. 

از نظر ما به عنوان مربی در رده  های سنی مختلف کار های متفاوتی را می توان انجام داد. 

در رده ســـنی خردسال اولین مساله این است که کودکان خیر و شر را بشناسند، طیب 

و خبیث را بشناســـند، توجه به اوقات داشـــته باشند. در این حد برای خردسال کفایت 

می کند. لذا توصیه می شـــود در ایام محرم در خانه ســـیاهی بزنیم یا ایستگاه صلواتی 

بنا کنیم که اطعام و احســـانی اتفاق افتد یا در مراســـم  های عزاداری شرکت کنیم. همه 

این موارد از باب توجه دادن خردسالان به اوقات است که بدانند ایام محرم با بقیه سال 

متفاوت اســـت و به یک دلایلی که ممکن است همه ابعاد آن را متوجه نشوند بزرگ تر ها 

به این ایام توجه بیشتری دارند. 

رده سنی که بالاتر می رود میزان درک مخاطب بیشتر می شود. اینجا بحث خیرگزینی و 

شرگزینی مطرح می شود، بحث اینکه انتخاب  های مختلف نتایج متفاوتی دارد، مطرح 

اســـت. لذا اگر انتخاب کنیم در جبهه خیر باشـــیم به یک خروجی می رســـیم و اگر در 

جبهه شـــر قرار بگیریم به خروجی دیگری می رســـیم و نتیجه دیگری پیدا می شود؛ این 

مساله دوم است.

این مفاهیم را باید چطور منتقل کرد؟ 

در هر رده سنی میل مخاطب باید شناسایی شود و گرایش 

او را بشناســـیم. خود ما در حوزه هنـــری کودک و نوجوان 

واقعه عاشـــورا را برای رده ســـنی کودک در قالب انیمیشن 

روایت کردیم. سنی که بچه  ها متوجه می شوند انتخاب  های 

مختلـــف نتایج مختلفی دارد و پیامد ها با هم فرق می کند، 

دقیقا چهار قســـمت انیمیشن تولید کردیم که درباره چهار 

شخصیت مهم واقعه عاشورا بود. 

فـــرد خوبی که تصمیم می گیرد خوب بماند، فرد خوبی که 

تصمیم می گیرد بد شود، فرد بدی که تصمیم می گیرد خوب 

شـــود و فرد بدی که تصمیم می گیرد بد بماند و نتایج این 

چهار انتخاب را نمایش دادیم. در هر رده سنی این مسائل 

با هم متفاوت است و گرایش مخاطب نقشی کلیدی دارد.

یعنـــی اصل بر مخاطب اســـت و نمی توان و نباید یک 

نســـخه کلی برای همه رده  هـــا و در دوره  های مختلف 

نوشت؟ 

بله، درواقع دو بال »مخاطب شناسی« و »نیاز« داریم. این دو 

را باید با هم تلفیق کنیم و اگر این دو با هم هماهنگ نباشند 

پرواز اتفاق نمی افتد. در هر رده سنی آن ذائقه مخاطب چه 

در رده  های سنی و چه در دوره  های تاریخی مختلف متفاوت 

اســـت. به عبارت دیگر گرایش نوجوان دهه شـــصتی با گرایش نوجوان دهه هفتادی با 

گرایش نوجوان دهه هشـــتادی متفاوت است و از طرف دیگر کودک دهه 90 با نوجوان 

دهه 90 با خردســـال دهه 90 گرایش  هـــای متفاوتی دارند. این پیچیدگی کار تربیت را 

نشان می دهد. مربی همانند پزشک حاذق وضعیت متربی را بررسی می کند و براساس 

اقلام فرهنگی و محتوا های رســـانه ای و... شبیه دارو ها برای او نسخه خاص می پیچد. 

این مربی یک زمانی پدر و مادر اســـت و این نسخه که می پیچد فقط برای فرزندان خود 

اوست. مربی یک زمانی معلم کلاس برای 30-20 دانش آموز این نسخه را می پیچد. یک 

زمانی هم در رسانه ملی برای میلیون  ها مخاطب است. این تفاوتی است که این مساله 

در رده  های مختلف سنی دارد.

با توجه به صحبت های شما و در مقام ارزشگذاری امر مذموم و بدی 

نیست اینکه حتی اگر یک بازی رایانه ای بتواند مفاهیم عاشورایی 

را به بچه  ها منتقل کند؟ 

خیر، هرکدام به ســـهم خود می توانند این کار را انجام دهند. خطرناک 

نیست ولی باید دقت کنیم که هر قالب رسانه ای همانند ظرف است. عمق 

محتوایی که منتقل می کند با قالب دیگر متفاوت اســـت. عمق محتوایی 

که یک ســـریال می تواند منتقل کند با یک فیلم سینمایی و نماهنگ و بازی 

رایانه ای و یا کتاب و... متفاوت اســـت. خطا موقعی اتفاق می افتد که 

توقعی که از کتاب داریم از نماهنگ داشته باشیم، توقعی که از 

یک سریال داریم از بازی رایانه ای داشته باشیم.البته در هر 

عرصه ای افراط و تفریط وجود دارد و طبیعتا و به مرور زمان 

قالب  ها و تجربیاتی ماندگار می شـــود که توانسته باشد 

استاندارد درستی را رعایت کند و براساس آن جلو برود. 

علـی کاشفی خوانسـاری، نویسـنده کـودک و نوجـوان 

اسـت. او تاکنـون بیـش از صـد جلـد کتـاب در حـوزه مسـائل 

نظـری ادبیـات کـودک و نوجوان، تاریـخ ادبیات و مطبوعات 

بـا او هم صحبـت  ایـران منتشـر کـرده  اسـت.  کـودکان 

شـدیم تـا برایمـان از ملاحظـات تولیـد آثـار عاشـورایی 

مختـص کـودک و نوجـوان بگویـد و اینکـه در حـوزه ادبیـات 

چـه کتاب هایـی بـرای کـودکان و نوجوانـان طراحـی شـده 

کاشـفی  شـفاهی  یادداشـت  آنچـه می خوانیـد   اسـت. 

خوانساری است. 

عاشـورا یـک مفهومـی اسـت کـه مصادیـق متعـددی می توانـد 

داشـته باشـد و سـاحت  های مختلفـی پیـدا کنـد. ممکـن اسـت 

سـوال کنیـد کـه چـه ضرورتـی دارد بچه  هـا بـا ایـن موضـوع آشـنا 

شـوند؟ یـک زمانـی از منظـر اطلاعات دینی، به این سـوال پاسـخ 

می دهنـد کـه بچه  هـا بداننـد امام حسـین)ع( به چـه صورتی و در 

چه حادثه ای به شـهادت رسـیده اسـت. در مدل تبیین، اطلاعات 

معطـوف به داده  های تاریخی اسـت. نقطه نظـر دیگری هم وجود 

دارد کـه متصـل بـه فرهنـگ عامیانـه و آیین  هـای ماسـت یعنـی 

ایرانی  هـا توجـه ویـژ ه ای بـه ایـن مناسـبت تاریخـی دارنـد و بـرای 

ایـن مناسـبت برنامه  هـای مختلفـی را جـزء آداب و رسـوم خـود 

می دانند و برنامه  های مختلفی اعم از عزاداری، توسل ها، زیارت، 

شـبیه گردانی  ها و... در فرهنـگ مـردم جـا دارد و انجام می شـود.

امـا بـه نظـر مـن از همـه ایـن مـوارد مهم تر، مفهـوم اصلی عاشـورا 

و آن چیـزی کـه دانسـتن آن می توانـد در زندگـی بچه  هـا موثر و در 

شـکل گیری شـخصیت آنها تاثیرگذار باشـد، چیز دیگری اسـت و 

آن هـم برمی گـردد بـه ارتبـاط معنـوی فـرد بـا مفهوم امـام. این که 

امـام را بهتـر بشناسـیم و بدانیـم چه جایگاهـی در تصور، فرهنگ 

و تفکـر مـا دارد. انتقـال ایـن مفهـوم مهـم اسـت کـه بگوییـم امـام 

حسـین)ع( وقتی با یک ظلم، تحریف بزرگ، دروغ و مردم فریبی 

مواجـه شـد چگونـه از همراهـی با آن سـر باز زد با وجـود اینکه این 

عقیـده اش بـه قیمت از دسـت دادن جـان خود و همراهانش تمام 

شـد و خانـواده اش هـم به اسـارت رفتند.

اگـر کتاب  هـای کـودک و نوجـوان امـروز را ببینیـم، حجم و کمیت 

کتاب  هـای عاشـورایی بسـیار زیـاد اسـت. اکثـر ایـن کتاب  هـا 

کوشـیده اند آن داسـتان یـا  بخشـی از آن داسـتان  ها و یکـی از 

شـخصیت  های بـزرگ در ایـن واقعـه را به شـکل داسـتانی و روایـی 

همراه با آرایه  های ادبی و جملات حسی و تاثیرگذار منتقل کنند. 

نتیجـه چنیـن متن  هایـی می توانـد بـه ایجـاد علاقـه در کـودکان 

بینجامد یعنی اینکه شخصیت یا شخصیت  هایی را دوست داشته 

باشـند. این اتفاق خوبی اسـت اما کافی نیسـت. فراتر از دوسـت 

داشـتن یا احسـاس علاقه کردن بحث شـناخت امام اسـت که 

بایـد شـکل بگیـرد کـه بتوانـد بینـش بچه  هـا نسـبت بـه دنیا و 

منش و رفتار آنها را شـکل دهد، با این گزاره  های احساسـی و 

روایـت سـاده اتفاقـات یک جنگ حاصل نمی شـود.

واقعیـت ایـن اسـت که افراد حاضر در کربـلا و اصحاب امام 

حسـین)ع( و ارزش وجـودی آنهـا صرفـا به دلیل شـجاعت و 

سلحشوری آنها نیست. چقدر در طول تاریخ وجود دارند افراد 

دیگری که جنگاورتر، دلاورتر و سلحشورتر بودند. در فرهنگ  های 

مختلـف در کشـور های مختلـف ممکن اسـت چنین افـرادی پیدا 

شـوند که دلاوری، سلحشـوری و شـجاعت برتری به این افراد 

داشته باشند.

ارزش ایـن اتفـاق در ظلـم و جـوری که نسـبت به 

این خاندان روا شده، نیست. همین امروز در 

گوشـه و کنـار دنیا یـا در جنگ  های مختلف 

تاریخ بسـیار جنایت  ها و خونریزی ها، قتل و 

غارت  ها رخ داده که رقت آورتر و دلسوزانه تر 

از آن حادثـه اسـت. علـت اهمیت آن حادثه 

لشـکر  بگوییـم  کـه  نیسـت  ایـن 

چنـد هـزار نفـری چنـد ده نفـر 

ایـن  را قتل عـام کرده انـد. 

اتفـاق بار هـا و بار هـا رخ 

داده اسـت یـا بـا اسـرا 

بدرفتـاری کرده انـد کـه 

بدرفتاری  هـای بسـیار 

وقیحانه تـر و زشـت تر و 

بی شـرمانه تری در طـول تاریـخ بـا اسـرای جنگـی رخ داده و هنوز 

هم شاید این اتفاق رخ دهد. ارزش آن اتفاق و پیام اصلی عاشورا 

چیزی اسـت که در هر داسـتان و روایتی از آن غفلت می شـود، که 

یـک مفهـوم بـرای امـام و ولی خدا در نظام هسـتی تعریف شـده و 

آدم  هـا بـا شـناختن ولـی خـدا و تبعیـت از او چگونـه می تواننـد در 

مسـیر کمـال خـود و کسـب رضایـت الهـی قـدم بردارنـد. 

مسـاله مهـم ایـن اسـت کـه یـک ولـی خـدا چگونـه بـا اتفاقـات 

زمانـه خـود مواجـه می شـود؟ در کجـا سـکوت می کنـد؟ در کجـا 

اعتـراض می کنـد؟ کجـا تذکـر می دهـد؟ در جایـی کـه تحریـف و 

دروغ و عوام فریبـی بزرگـی را می بینـد، بـا آن همـراه نمی شـود و 

آن را تاییـد نمی کنـد حتـی به قیمت کشـته شـدن خـود، خانواده 

و یـاران خـود باشـد.

درحقیقـت می تـوان گفت با وجود کمیت بسـیار زیـاد کتاب  های 

عاشـورایی در میـان کتاب  هـای کـودک و نوجوان تقریبا کتابی که 

بـا زبـان و بیانـی کودکانه و متناسـب سـلیقه و فهم بچه  هـا آنها را با 

مفهـوم اصلـی عاشـورا و ایـن اتفاق آشـنا کنـد، نداریم. شـاید یک 

علـت بـه ایـن برگـردد کـه همیشـه سـعی شـده در قالـب ادبیـات 

چنین مفهومی منتقل شـود و خاصیت شـعر و داسـتان اثرگذاری 

بـر احسـاس آدم  هاسـت و خیلـی ایـن قالب  ها کشـش بحث  های 

منطقـی و تفکر خالـص را ندارند.

شـاید جـا دارد در قالـب کتاب  هـای غیرداسـتانی و مجزا، سـاده و 

کودکانـه ایـن مفهوم به کودکان منتقل شـود. درحقیقت می توان 

گفـت از منظـر آسیب شناسـی کتاب  هـای عاشـورایی کـودک و 

نوجـوان گرچـه آثار ادبی ارزشـمند، تاثیرگـذار و از نظر ادبی متین 

پدیـد آمـده و براسـاس نیـت پدیدآورندگان آنها حتما نویسـندگان 

آن نـزد خداونـد ماجـور خواهنـد بـود، امـا عمـلا مـا بـه جـز انتقال 

یک سـری اطلاعـات تاریخـی و در کنـار آن قـدری بحث  هـای 

احساسـی کـه حتـی شـاید برخـی از آنهـا مسـتندات تاریخی هم 

نداشـته باشـند و درمـورد حقیقـی بـودن آن نمی تـوان اطمینـان 

کامـل داشـت، دربـاره اصـل مفهـوم عاشـورا و جایـگاه امـام و ولی 

خـدا در میـان مـردم و نـگاه حضرت سیدالشـهدا)ع( بـه این واقعه 

و عملکرد ایشـان در این برهه شـاید بتوان گفت کار قابل توجهی 

در دسـت نداریم.امـا درمـورد اینکـه راهـکار ایـن موضـوع چـه 

چیـزی می توانـد باشـد کـه مـا در کتاب هایمـان، ایـن راهـکار را 

لحـاظ کنیـم، یـک مطلـب ایـن اسـت که شـاید باید بـه روایت در 

کنـار آثـار ادبـی یعنی شـعر و داسـتان به طور جـدی در قالب آثار 

غیرتخیلی برای بچه  ها در این زمینه فکر کنیم. باید توجه داشته 

باشـیم بـرای خلـق چنین آثاری نه به تنهایـی تخصص در ادبیات 

کـودک و نوجـوان کافـی اسـت و نـه به تنهایـی تخصـص در حوزه 

علـوم دینـی یـا تاریخـی! اینها بحث  های معرفتی اسـت که حتما 

نیازمند تامل و تعمق بیشـتر از سـوی نویسـندگان است و تا وقتی 

کسـی خـود به طـور دقیـق در این موضوع جسـت وجو نکـرده و با 

توجه به منابع اصیل به برخی حقایق دسترسی پیدا نکرده باشد 

طبیعتا نمی تواند این کار را انجام دهد. بسـیاری از نویسـندگان 

مـا براسـاس محبتـی کـه در دل خـود نسـبت بـه اهل بیـت)ع( 

دارنـد، بـدون اینکـه کوچک تریـن اطلاعـات درباره فلسـفه و دین 

و معـارف اسـلامی و حکمت  هـای مربـوط به اهل  بیت)ع( داشـته 

باشـند صرفـا بـا شـنیده  های خود کـه در کودکـی و جا های دیگر 

در برنامه  هـای تلویزیونـی یـا در مدرسـه و احیانـا مجالس عمومی 

مذهبی و عزاداری شـنیده اند، براسـاس همان شـنیده  ها 

عناصر روایی، ادبی، زیبایی شناسانه را به آنها اضافه 

می کننـد و اثـری را ارائـه می دهنـد. تقریبـا کمتـر 

نویسـنده کـودک و نوجوانـی بـرای خلـق چنیـن 

آثـاری سـراغ منابـع دسـت اول مـی رود، سـراغ 

بحث  هـای حکمـی و ولایـی مـی رود کـه باید آن 

را در آیـات قـرآن، در میـان احادیـث، در میـان 

برخـی مناجات  ها که دربـاره جایگاه واقعی 

امـام و نقشـی کـه می توانـد 

بـرای مـردم ایفـا کنـد، 

جسـت وجو کرد. صرفا 

بـا اتـکا بـه شـنیده  ها 

اثـری را تنظیم کردن 

و نوشـتن نمی توانـد 

راهگشـا باشد. 
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قــرار اســت از کــودک و نوجــوان 

اینکــه چــه کارهایــی  از  بگوییــم. 

ــوم  ــا مفه ــم ت ــام داده ای ــان انج برایش

عاشــورا و محــرم را بهتــر بشناســند. 

تصویــری کــه از کتاب هــا و تلویزیــون 

ع نقــش بســته، چقــدر بــوده اســت و  در ذهن شــان بــرای ایــن موضــو

ــت؟  ــزی اس ــه چی ــد، چ ــورا دارن ــوم عاش ــه از مفه ــری ک ــن تصوی تاثیرگذارتری

بــرای نوشــتن ایــن موضــوع بــه یــک هیــات نوجوانانــه در جنــوب تهــران رفتم تا 

بــا صحبــت و گــزارش میدانــی بیشــتر از ایــن موضــوع بدانــم، در کنــار آن هــم 

ــا علــی کاشفی خوانســاری نویســنده کــودک و نوجــوان گپ وگفتــی داشــتم  ب

تــا برایمــان از کتاب هایــی بگویــد کــه در ایــن زمینــه منتشــر شــده اند و چقــدر 

ایــن کتاب هــا بــرای نســل جدیــد مفیــد اســت و می توانــد بچه هــا را آگاه کنــد. 

پرچم هــا و بیرق هــای مشــکی سرتاســر کوچــه آویــزان شــده اســت. چیــزی کــه 

بیشــتر بــه چشــم می خــورد نــام حضــرت قاســم و علی اکبــر اســت، چنــد پســر 

نوجــوان بــا پیراهــن مشــکی و ماســک هایی کــه بــه صــورت دارنــد در حــال دود 

کــردن اســفند در کوچــه هســتند. با دیدن شــان متوجه شــدم کــه راه را اشــتباه 

نیامــده ام و هیــات قاسم ابن الحســن همین جاســت. ایــن هیــات حــدود پنــج 

ســال اســت در جنــوب تهــران دایر شــده اســت. 

از پســری کــه جلــوی در ایســتاده و درحــال زدن عکــس حاج قاســم ســلیمانی 

روی یــک پرچــم اســت می پرســم: می خواهــم بــا مســئول هیــات صحبــت کنم. 

صدایــش را صــاف می کنــد و می گویــد: »بفرماییــد.« 

ــد:  ــواب می ده ــریع ج ــتید؟ س ــما هس ــات ش ــئول هی ــم مس ــاره می گوی دوب

»بلــه. البتــه بــرادرم مســئول اصلــی اســت ولــی کارهــا را مــن انجــام می دهــم.«

ــات  ــزارش از هی ــک گ ــتن ی ــرای نوش ــم ب ــم و می گوی ــی می کن ــودم را معرف خ

ــن  ــم م ــد: »اس ــد و می گوی ــم هایش می آی ــحالی در چش ــرق خوش ــده ام. ب آم

ــم.« ــواب می ده ــید ج ــته باش ــوالی داش ــر س ــالمه. ه ــت. 12 س ــی اس عل

از هیــات می پرســم و اینکــه چــرا بــرای نوجوانــان اســت و دلیــل ایــن کار چــه 

چیــزی بــوده؟

می گویــد: »حــدود پنج ســال پیــش، بــرادرم تصمیــم گرفــت ایــن هیــات را بــرای 

نوجوانــان ایــن محــل برپــا کنــد. قبــل از آن بــه همیــن هیــات کوچــه پایینــی 

می رفتیــم امــا خــب اینجــا الان بهتــر اســت چــون همــه، هم ســن و ســال 

هســتیم. برایمــان فضــای بهتــری دارد.«

می گویــم از چــه ســنی بــا هیــات آشــنا شــده ای کــه می گویــد: »خیلــی کوچک 

بــودم کــه بــا بــرادرم و مــادرم از اول محــرم بــه هیــات می رفتیــم. بعــد هــم که به 

مدرســه رفتــم و در آنجــا هــم بــا شــروع محــرم، پرچم هــای ســیاه را دور مدرســه 

می زدیــم و یــک هیــات کوچــک در آنجــا داشــتیم.«

ــرم و  ــوم مح ــه مفه ــرده ک ــک ک ــت کم ــی به ــه چیزهای ــرت چ ــه نظ ــم ب می پرس

عاشــورا را بهتــر درک کنی؟ مدرســه؟ کتــاب؟ تلویزیــون؟ کدام یکی بیشــترین 

تاثیــر را داشــته؟ 

همیشــه  مــا  مــادرم.  »هیچ کــدام.  می گویــد:  و  می کنــد  فکــر  کمــی 

در خانه مــان قبــل محــرم برنامــه داشــتیم. مــادرم یــک هفتــه بــه محــرم، 

ــل  ــم. اوای ــب کنی ــه نص ــا در کوچ ــه م ــرد ک ــاده می ک ــکی  را آم ــای مش پارچه ه

هیــچ چیــزی نمی دانســتم. تــا کم کــم مــادرم برایــم از کربــلا گفــت و از 

ــم  ــاب ه ــه کت ــیدند. البت ــین)ع( در آن روز کش ــام حس ــه ام ــختی هایی ک س

خوانــده ام. ولــی بیشــتر مــادرم ایــن مســاله را یــاد مــن و بــرادرم داد.«

ــرود  ــا ب ــد ت ــی می کن ــد و عذرخواه ــش می کن ــات صدای ــای هی ــی از بچه ه یک

ــی آورد.  ــو م ــرای گفت وگ ــتانش را ب ــد دوس ــد و می گوی ــام بده کارش را انج

نگاهــی بــه داخــل هیــات می انــدازم کــه حــدود 50 نفــری هســتند و در فضای 

بــاز بــا فاصلــه نشســته اند و یــک روحانــی درحــال ســخنرانی اســت و بــا دقــت 

ــد.  ــوش می دهن گ

یــک نفــر صدایــم می کنــد و برمی گــردم و علــی را می بینــم کــه بــا چنــد نفــر از 

دوســتانش آمــده تــا بــا آنهــا گفت وگــو کنــم. معرفی شــان می کنــد و می گویــد: 

»خانــم. حتمــا بــا آرش صحبــت کنیــد. آرش هم محلــه ای ما نیســت و از شــمال 

تهــران می آیــد آن هــم بــه عشــق حضرت قاســم)ع(.«

نگاهــی بــه آرش می انــدازم و می خواهــم تــا ســنش را بگویــد و اینکــه 

ــدرم  ــازه پ ــتم. مغ ــاله هس ــد: »15س ــد. او می گوی ــات می آی ــه هی ــرا ب چ

نزدیــک همیــن هیــات اســت و پارســال هــم چندبــاری کــه بــه مغــازه 

آمــدم بــا این هیــات آشــنا شــدم و از بعــد آن همیشــه می آیــم اینجا.«

ــردم را از  ــی ک ــه از عل ــوالی ک ــان س ــت، هم ــی گپ وگف ــد از کم بع

آرش هــم می پرســم، اینکــه بــرای اولین بــار کجــا نــام عاشــورا و 

امــام حســین)ع( را درک کــرده و چــه کســی او را 

بــا داســتان کربــلا و شــهادت امــام حســین)ع( 

و یارانــش آشــنا کــرد؟ و می گویــد: »پدربزرگــم 

همیشــه اول محــرم در خانه شــان هیــات 

داشــت. مــن خیلــی کوچــک بــودم امــا یــادم 

اســت کــه همــه در منــزل پدربزرگــم جمــع می شــدند. اصــلا 

نمی داســتم کــه چــه اتفاقــی افتــاده امــا خوشــحال بــودم 

کــه همــه دور هــم جمــع هســتیم. تــا اینکــه بزرگ تــر شــدم 

ــی مان  ــای درس ــه و کتاب ه ــم و در مدرس ــه رفت ــه مدرس و ب

بیشــتر بــا اســم امــام حســین)ع( آشــنا شــدم. البتــه بازهــم 

ــی  ــه اتفاق ــلا چ ــه در کرب ــتم، اینک ــادی نمی دانس ــز زی چی

افتــاده و چــرا امــام حســین)ع( شــهید شــده اســت. تــا اینکه 

ــان  ــال برایم ــر س ــه ه ــم ک ــخنرانی داری ــا س ــدم. اینج ــنا ش ــات آش ــن هی ــا ای ب

صحبــت می کنــد و کامــلا ایــن ماجــرا را توضیــح داد کــه چــه اتفاقــی در کربــلا 

ــا  ــتر آنه ــه بیش ــا ب ــخنران م ــتم و س ــادی داش ــوالات زی ــودم س ــن خ ــاده، م افت

جــواب داد. حتــی در طــول ســال هــم مــا اگــر ســوالی داشــته باشــیم، ماهــی 

ــوال هایمان  ــواب س ــم ج ــویم و می توانی ــع می ش ــات جم ــن هی ــار در ای یک ب

را پیــدا کنیــم.«

ــم  ــه فه ــی ب ــته کمک ــه توانس ــم ک ــی می پرس ــای تلویزیون ــا برنامه ه ــاب ی از کت

ــب  ــلا. خ ــه اص ــون ک ــد: »تلویزی ــه می گوی ــد ک ــوع کن ــن موض ــترش در ای بیش

ــد  ــه ای باش ــه برنام ــا اینک ــد ام ــان می ده ــاد نش ــا زی ــی و اینه ــون مداح تلویزی

کــه ســوال های مــا را جــواب بدهــد، تقریبــا وجــود نــدارد. امــا خــب تعــدادی 

کتــاب را حاج آقــا معرفــی کــرد و تعــدادی هــم بــرادر علــی بــرای مــا تهیــه کــرد 

ــد.« ــی بودن ــای خوب ــه کتاب ه ک

وســط حرف هــای آرش یکــی از بچه هایــی کــه بــه حرف هایمــان گــوش 

ــن  ــد و م ــان می ده ــار نش ــون، مخت ــد: »تلویزی ــه می گوی ــک دفع ــد ی می ده

دوســت دارم.«

از او می خواهــم کــه صحبتــش را ادامــه دهــد و خــودش را امیرعلی و 13 ســاله 

معرفــی می کنــد و می گویــد: »مــن ســال گذشــته ســریال 

مختارنامــه را نــگاه کــردم. البته قبل از نــگاه کردن 

ســریال، حاج آقــا برایمــان از ایــن ســریال گفتــه 

بــود و ما در مــورد شــخصیت های این ســریال 

ــی  ــا خوب ــم. ام ــام داده بودی ــی انج تحقیقات

ــه آن  ــه، هم ــود ک ــن ب ــریال ای ــن س ــدن ای دی

ــیده  ــه آن رس ــان ب ــه در تحقیق هایم ــزی ک چی

بودیــم را در شــکل فیلــم دیدیــم و ایــن خیلــی 

برایــم جالــب بــود.«

از بچه هــا در مــورد دوستان شــان در مدرســه 

را  کربــلا  داســتان  همــه  اینکــه  و  می پرســم 

در  مــا  »ببینیــد  می گوینــد:  کــه  می داننــد 

ــب  ــم و خ ــلا را داری ــتان کرب ــان داس درس هایم

ــتند  ــنا هس ــوع آش ــن موض ــا ای ــا ب ــه تقریب هم

ــا  ــتیم، حاج آق ــات هس ــون در هی ــا چ ــا م ام

خیلــی  می کننــد  صحبــت  ن  یمــا برا

مســائل بیشــتری را می دانیــم. مثــلا 

آرش از مدرسه شــان تعریــف می کــرد و 

دوســتانش کــه بعضی هایشــان حتــی 

ــمت  ــه س ــین )ع( ب ــام حس ــرا ام ــه چ اینک

کربــلا رفتنــد را نمی داننــد. حاج آقــا همــه ایــن موضوعــات را بــرای مــا تعریــف 

کــرده، تقریبــا هــر ســوالی داشــتیم برایــش کتــاب معرفــی می کــرد و خــودش 

ــود،  ــم ب ــوالی ه ــر س ــه اگ ــا در مدرس ــب بچه ه ــا خ ــی داد. ام ــح م ــم توضی ه

می پرســیدند معلم هــا حوصلــه جــواب دادن نداشــتند و فقــط می گفتنــد 

کــه هــر چیــزی کــه در کتاب هایمــان آمــده اســت را بخوانیــم و بــه بقیــه 

مســائل کاری نداشــته باشــیم. بــرای همیــن خیلی هــا اصــلا داســتان کربــلا 

را نمی داننــد.«

یکــی  و  می شــود  تمــام  امیرعلــی  حرف هــای 

دیگــر از بچه هــا کــه خــودش را محمدحســین 

معرفــی می کنــد و یک جورهایــی بــزرگ 

ایــن جمــع اســت جلــو می آیــد. 

مدرســه اش تمــام شــده و ســال 

ــت و  ــگاه اس اول دانش

ســت  ا معتقــد 

ــواده  ــه خان ک

یـــن  مهم تـر

در  را  نقــش 

عاشــورا  مفهــوم  معرفــی 

و کربــلا دارد. او می گویــد: »اگــر 

صحبــت  بچه هــا  یــن  ا کثــر  ا بــا 

مســاله  همیــن  بــه  دقیقــا  کنیــد 

می رســید کــه خانــواده باعــث ایــن شــده اســت کــه 

آنهــا بــا ماجــرای عاشــورا آشــنا شــوند، وگرنــه مدرســه یــا 

صداوســیما تاثیــر زیــادی ندارنــد. حتــی کتــاب خوانــدن 

تنهــا هــم نمی توانــد ایــن بینــش را بــه بچه هــا بدهــد 

 بایــد کســی باشــد تــا خیلــی از ســوال ها را 

جواب بدهد.«

یــک نفــر بچه هــا را صــدا می کنــد تــا وارد هیــات 

ــه  ــا ب ــد. ام ــام دهن ــان را انج ــوند و کارهایش بش

راســتی نقــش محصــولات فرهنگــی و به خصــوص 

رســانه ملــی در انتقــال مفاهیــم ارزشــمند قیام عاشــورا 

چیســت؟ این بچه هــا دریافت شــان از محرم و عاشــورا، 

همــان تصویری اســت کــه از ســوی خانــواده و هیات ها 

ترســیم شــده اســت و حتی بــرای ســوال هایی کــه دارند شــاید 

 جــواب درســتی هــم از طریــق کتــاب و تلویزیــون و انیمیشــن 

پیدا نکنند. 

@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

w w w . F D N . I R

@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

w w w . F D N . I R

گفت وگو  یادداشت شفاهی نگاهی به کارهای بر زمین مانده حوزه عاشورایی کودک و نوجوان

کتاب و نما�ش عاشورا�یی کودک عقب تر از هیات
سیدمهدیموسویتبار

روزنامهنگار

10 قصه عاشورا�یی  برای بچه ها
در این کتاب با حذف نام شخصیت ها از قصه 

و استفاده از صفت به جای آن سعی شده 

به نوعی از تکرار پرهیز شود.

در این کتاب 10 شخصیت تاثیرگذار در 

واقعه عاشورا که در این واقعه موثر بودند 

و شهید شدند به عنوان محور این قصه ها 

انتخاب شده و برای مخاطبان کودک در 

گروه سنی »ج« نوشته شده اند.

در این قصه ها هیچ کدام از شخصیت ها با 

نام خودشان آورده نشده اند. هر شخصیت 

برای خود صفتی دارد که با آن صفت در قصه معرفی می شود و این موضوع 

باعث می شود مخاطب در مواجهه با این قصه ها حس نکند با داستانی تکراری 

روبه رو است.

داستان های این مجموعه با استفاده نکردن از نام حقیقی شخصیت ها و نیز 

اشاره ای که به حادثه عاشورا دارند، فرمی تازه در روایت به خود گرفته اند که برای 

مخاطب کودک و نوجوان این داستان ها بدیع و جذاب است. این کتاب توسط 

فریبا کلهر نوشته شده است.

 

مجموعه 7 جلدی بچه های عاشورا
عـــاشورا«  »بچه هـای 

دربرگیرنده داستان های 

کوتاهـی اسـت کـه طی 

آنها سرگذشـت کودکان 

ن  کاروا نـان  نوجوا و 

در  امام حســـین)ع( 

کربـلا جداگانـه بازگـو 

می شـود. تصویرگـری 

ایـن مجموعـه توسـط مسـعود قره باغـی انجـام شـده اسـت. در ایـن مجموعـه 

رشـادت ها و دلیری هـای شـهدای کـودک و نوجـوان کربـلا نقـل شـده اسـت. 

»شمشیر و اسـب زخمی«، »اسـیران کوچک«، »مرد و میدان«، »کوچه به کوچه«، 

»جنگجـوی کوچـک«، »از غریبه هـا می ترسـم« و »عطـش و آتـش« عناویـن ایـن 

مجموعه هفت جلدی هسـتند. شمشیر و اسب زخمی داسـتان شهامت عمرو، 

فرزنـد جنـاده بـن حـارث سـلمانی در سـرزمین کربـلا اسـت. در جلـد دیگـر بـا 

عنوان اسـیران کوچک، روایت حماسـه و شـهادت اندوهناک طفلان مسـلم بن 

عقیل بازگو شـده اسـت. در کتاب مـرد و میدان، بازخوانی شـهامت های قاسـم 

فرزنـد نوجـوان امـام حسـن مجتبـی)ع( در کربـلا روایـت می شـود و در کتـاب 

کوچه به کوچـه چگونگـی شـهادت قاسـم فرزنـد حبیب بن مظاهـر، یـار باوفای 

امام حسـین)ع( در واقعه کربلا درج شـده اسـت. جلد دیگر ایـن مجموعه با نام 

جنگجوی کوچک داسـتان رشـادت های عبدالله فرزند امام حسـن مجتبی)ع( 

در واقعـه کربلا اسـت و »از غریبه ها می ترسـم« هم داسـتان محمد فرزند سـعید 

بـن عقیـل در واقعـه کربـلا را شـامل می شـود.

انیمیشن ناسور
انیمیشن سینمایی »ناسور« سومین ساخته کیانوش دالوند است. این انیمیشن 

با موضوع قیام عاشورا ساخته شده است.  ناسور، روایتی از حماسه عاشورا است 

که این حماسه با محوریت انتخاب، وقایع این حادثه عظیم را به تصویر می کشد و 

به عبارت دیگر، ناسور راوی جراحتی است که از شهادت مظلومانه امام حسین)ع( 

و یاران ایشان در دل همه آزادی خواهان جهان ایجاد شده است. این انیمیشن، 

روایت زندگی عبیدالله بن حر جعفی یکی از کوفیانی است که از امام حسین)ع( 

دعوت کرده تا به کوفه بیایند و زمانی که می شنود سپاه امام به کوفه نزدیک شده 

است، از این شهر خارج می شود تا با ایشان روبه رو نشود، اما از بد حادثه به صورت 

کاملا ناگهانی با ایشان روبه رو شده و مجبور می شود دست رد به سینه امام بزند. 

از سوی دیگر نیز واقعه کربلا بخش اعظمی از داستان ناسور را دربر می گیرد.

چند کتاب خوب  برای نوجوانان
 از انتشارات جــــمــکــران دو کتـــاب داستانی نیز منتشر شده است. کتاب 

با  »خون خدا« که با روایتی داستانی و 

شیوه ای متفاوت زندگی امام حسین)ع( 

را از زمان کودکی تا شهادت ایشان و نیز 

اتفا ق های پس از شهادت را هم نقل می کند. 

این کتاب را محسن نعماء نوشته است. 

نویسنده در این کتاب به زمان جوانی ایشان 

هم پرداخته و توانسته تصویر دقیق و روشنی 

از شیوه زندگی آن حضرت ارائه دهد.

»بچه های فرات« نوشته لیلا قربانی نیز برای 

گروه سنی نوجوان توسط انتشارات جمکران 

فرات،  بچه های  است.  رسیده  چاپ  به 

داستان آدم هایی است که می خواهند خود را به امام حسین)ع( برسانند و با اینکه 

نمی توانند به واقعه عاشورا برسند، اما در راه ایشان شهید می شوند. 

کتاب »فراموشان« واقعه عاشورا و روزهای بعد از آن را به شیوه ای متفاوت روایت 

می کند. همان گونه که از نام کتاب پیداست، این کتاب واقعه عاشورا را از زبان 

فراموش شدگان بیان می کند؛ از زبان کسانی که در آن روزها بودند و تأثیر 

گذاشتند، اما نام شان کمتر برده 

شده یا اصلا نامی از آنها به میان 

نیامده است. درنهایت، این روایت ها 

واقعه عاشورا می رساند.  به  را  ما 

کتاب فراموشان را داوود غفارزادگان 

 نوشته و انتشارات قدیانی منتشر 

کرده است.

کتاب »خداحافظ درخــتان سرو« 

را مژگان شیـخی نوشتــه و زندگی 

حضرت زینب سلام الله علیها را روایت 

کرده است.حضرت زینب)س( نقش 

بسیار پررنگ و تأثیرگذاری در روشنگری واقعه کربلا داشتند. ایشان با روایت 

آن روزها و بیان هدف امام حسین)ع( از قیام علیه حکومت یزید، نام و یاد 

امام حسین)ع( را زنده نگه داشتند. در این زندگینامه به حوادث و اتفاق های تاریخ 

اسلام از زمان تولد تا زمان فوت ایشان با روایتی روان و مناسب اشاره شده است. 

این کتاب برای جوانان منتشر شده که مناسب گروه سنی نوجوان نیز است.  

 یک قاب 
و چند کتاب 

عاشورایی 

کودکی و نوجوانی به رنگ محرم

علی کاشفی خوانساری، نویسنده کودک و نوجوان در گفت وگو با »فرهیختگان«:

کتاب خوبی که بچه  ها را با مفهوم اصلی 
عاشورا آشنا کند، نداریم

»فرهیختگان« در گفت وگو با محمد سرشار، مدیر شبکه پویا بررسی کرد 

راه های انتقال مفاهیم عاشورا�یی 
به کودکان و نوجوانان

مادرحوزههنریواقعهعاشورا

رابرایردهسنیکودکدرقالب

انیمیشنروایتکردیم.سنیکه

بچههامتوجهمیشوندانتخابهای

مختلفنتایجمختلفیداردو

پیامدهاباهمفرقمیکند،دقیقا

چهارقسمتانیمیشنتولیدکردیم

کهدربارهچهارشخصیتمهمواقعه

عاشورابود.فردخوبیکهتصمیم

میگیردخوببماند،فردخوبیکه

تصمیممیگیردبدشود،فردبدی

کهتصمیممیگیردخوبشودوفرد

بدیکهتصمیممیگیردبدبماند

ونتایجاینچهارانتخابرانمایش

دادیم.درهرردهسنیاینمسائلبا

هممتفاوتاستوگرایشمخاطب
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